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یادداشت

جشــنواره موســیقی فجر بعد از ۳۳ دوره صاحب 
آیین نامه ای رســمی شــد؛ آیین نامه ای که مجریان آن 
مدعی اند بر اســاس آن رفتار می کنند و منتقدان نیز بر 

همان اساس رفتارها را می توانند رصد و نقد کنند.
 در بادی امر، آیین نامه، اساسنامه و قانون کاغذپاره ای 
بیش نیســتند، اگر مجری آن نخواهد به چنین قرارداد 
اجتماعــی  ای تن دهــد و اجرایش کند. قانــون اما یک 
ویژگــی دارد کــه وقتی بــه مرحله توافقــی دوطرفه 
رســید، به خصوص برای طرف مجری تعهد ایجاد  کند. 
بنابراین بر اساس قوانین بالادستی، همین آیین نامه، این 
ویژگــی را دارد که طرف دوم نقــدش کند و بخواهد و 
بتواند به مراجع رسمی شــکایت برده و مدعی اجرای 
صحیح و تمام وکمال آن باشــد. انتشار و ابلاغ قانون و 
آیین نامه هــای «قانون دسترســی آزاد به اطلاعات» نیز 
نهادهــای دولتی را موظف کرده اســت که نســبت به 

این گونه امور پاسخ گو باشند.
ســال ۱۳۹۴ که مدیریت وقت جشــنواره موسیقی 
فجر مدعی ایجاد اتاق شیشه ای و طرحی ویژه برای این 
جشنواره شد، بســیاری چراغ به دست، به جستن طرح 
و آن اتاق شیشــه ای خیالی برآمدند، اما هرچه بیشــتر 
گشتند، کمتر یافتند. بعد از آن هم همگان دیدند که آن 

طرح و ایده در عمل به کجا رسید و چه بر سرش آمد.
حضــور جریانــی جــدی در آسیب شناســی و نقد 
مدیریت موســیقی در دو ســطح مدنی و دولت که در 
بدو شــکل گیری اش تا ۷۰۰ نفر را همراه خود کرده بود، 
یکی از برکات ســه دوره گذشته جشنواره بود. منتقدان 
با شــناختی که از گذشــته تیم مدیریتی سابق جشنواره 
داشــتند، از یک ســو مدعیات را به چالش کشیدند و در 
دیگر سو به سمت پیشنهاد یک آیین نامه برای جشنواره 
موســیقی فجر رفتند. صدها ســاعت کار کارشناســی 
و هم زمان فشــار از ســوی مطبوعات به دیالوگی مابین 
منتقدان و دولت انجامید و در نهایت روی متنی مکتوب 
توافقی اولیه صورت گرفت. این وظیفه ای بود که نهادی 
همانند خانه موســیقی و کانون هــای  آن (به خصوص 
کانــون پژوهشــگران) یا انجمــن صنفــی هنرمندان 
موســیقی، باید به دوش می کشیدند، اما در غیاب چنین 
تحرکی از سوی نهادهای مدنی، منتقدان چنین شکافی 

را پر کردند.
 تغییرات دور دوم مدیریت کشور در حیطه موسیقی 
(سال ۱۳۹۶) که به گمان من بخشی مهم از آن نتیجه 
فشــار منتقدان و قاطبه اهالی موسیقی بود، سبب شد 
سخن منتقدان بهتر و بیشتر و از آن مهم تر، با حسن نیت 
شــنیده شــود و در کنار آن منتقدان نیز به سمت ایجاد 
تشکلی جدی تر سوق پیدا کردند تا همچنان سویه های 
انتقادی خود را حفظ کنند؛ تشکلی که اگرچه مسیرهای 
قانونی آن هنوز باقی مانده، اما مســیرهای حقیقی آن 
هم طی شده هم چندسالی است اعلام موجودیت کرده 

و به زودی رسمیت هم خواهد یافت.
در همین مدت کوتاهی که از انتشار آیین نامه و اعلام 
مدیریت جشنواره گذشته، جامعه موسیقی با نقد خود 
به راستی  آزمایی آن پرداختند و البته مدیریت جشنواره 
نیز پاســخ گوی انتقادات بود. اینکه این انتقادات تا چه 
پایه مبنای منطقی دارد و پاسخ ها تا چه اندازه توانستند 
افــکار عمومی و ناقدان را قانع کنند، محل این نوشــته 
نیست. سخن بر ســر چارچوبی است که بعد از سال ها 
بنا گذاشته شــد و می توان بر اســاس همان چارچوب 
(آیین نامه ) به نقد فعالیت ها پرداخت و حتی تغییرات 
همین آیین نامه را (که در بندی از آن پیش بینی شــده) 
خواســتار شــد. قطعا در آینــده نه چنــدان دور باید به 
تحلیل محتوایی چارچوب جشــنواره هــم پرداخت و 
به اعتباربخشــی آن مدد رســاند. شــگفت انگیز است 
جشنواره ای با این بودجه و امکانات نتوانسته باشد بعد 
از ۳۴ دوره به اعتباری بین المللی دســت پیدا کند؟ یک 
دلیل آن نداشــتن چارچوب و فقدان افق و برنامه های 

درازمدت بوده است.
 اکنــون اما مهم این اســت که هر دو ســوی ماجرا 
(دولت - منتقدان/ نهادهای مدنی) حســن نیت داشته 
و به قراردادها پایبند باشــند و منتقــدان؛ چه در قالب 
تشــکلی حقیقی یا رســمی و چه به صــورت انفرادی 
دســت از نقد فعالیت ها برندارنــد و بدانند که هویت 
آنها در نقد، رصد و دیده بانی و ارائه گزارشــی علمی و 
صادقانه به جامعه موسیقی است و نه چیزی دیگر. به 

یاد داشته باشیم تمدن میلی متری ساخته می شود.

جشنواره موسیقی فجر؛ افقی پیدا می شود؟ تو را به زبان فارسی دوست دارم

سوفیا... عشــقم... امروز روز عشق وعاشقی است.  �
البته خارجی ها همان طور که حقوق بشر را از کوروش 
ما دزدیدنــد، همان طور که مولــوی را از ما دزدیدند، 
بردند قونیه، همان طور که تام وجری را از موش و گربه 
عبید زاکانــی دزدیدند و کارتون ســاختند، همان طور 
کــه ترامپ را از روی احمدی نژاد دزدیدند و کردندش 
رئیس جمهور آمریکا، همان طور که جشنواره فیلم را 
از ما دزدیدند و اســمش را گذاشتند اسکار، همان طور 
که جوشــانده شــلغم و زنجبیل ملاپینــاس را از ما 
دزدیدند و اســمش را گذاشتند کپسول، همان طور که 
خــط میخی را از ما دزدیدند و اســمش را گذاشــتند 
صفر و یک و باهاش برنامه نویســی کامپیوتری کردند، 
همان طور کــه آب زیپو را از ما دزدیدند و اســمش را 
گذاشتند آپولو و هواش کردند، همان طور که هواکردن 
کفتر را از ما دزدیدند و اســمش را گذاشتند هواکردن 
هواپیمــا، همان طور که آبگوشــت را از ما دزدیدند و 
اسمش را گذاشتند پیتزا، همان طور که درشکه را از ما 
دزدیدند و اسمش را گذاشتند لامبورگینی، همان طور 
که سوزاندن پشکل در تنور را از ما دزدیدند و اسمش 
را گذاشتند غنی سازی انرژی، همان طور که بازی های 
گرگم به هوا و چاله شیطون را از ما دزدیدند و اسمش 
را گذاشتند راگبی، همان طور که کباب را از ما دزدیدند 
و اسمش را گذاشــتند گریل و همان طور که عشق را 
از ما دزدیدند و اســمش را گذاشتند لاو، حالا هم روز 
عشق وعاشــقی را که ســپندارمذگان نام داشت از ما 
دزدیدند و اسمش را گذاشتند ولنتاین و به هم خرس 
هدیــه می دهند. واقعا که. اما ســوفیا... به هر زبان و 
لهجه ای که باشــد، من تو را به زبان فارســی دوست 

دارم. عاشق بی زبان تو؛ میدون دوم.
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کارتون خواب

 بین التعطیلین 

قدیمی ها ضرب المثلی داشتند که می گفت 
احترام امامزاده به متولی اش است. 

درهرحال، قصد مــن اصلا نظردادن درباره 
اعتقادات قلبی و شــخصی مردم نیست، بلکه 
وقتــی این مثــل را بــه روزگار امــروز تعمیم 
می دهــم،  این طور متوجه می شــوم که حفظ 
حرمت بســیاری از قوانین و دستورها و باید و 

نبایدها به منبع صادرکننده اش بستگی دارد. 
البتــه در جوامــع مــدرن امــروزی کــه 
ده  کدخــدای  دیگــر  قوانیــن،  صادرکننــده 
نیستند، ساده دلانه اســت اگر بخواهیم با فرد 
خاصی دســت به یقه شــویم که چرا کلاهت 
را کــج گذاشــته ای وقتی امر فرمــوده ای که 
همه راســت کلاه باشــند امــا لابــد می توان 
انتظــار داشــت که متولیــان و دســتگاه ها و 
وزارتخانه های هر جامعه در تصمیم گیری ها و 
برنامه ریزی هایشان طوری عمل کنند که دفعه 
بعد پشــمی به کلاهشــان مانده باشد. نمونه 
شبیه  این ماجرا را همیشه متخصصان تربیت 
و روان شناسی به پدر و مادرها گوشزد می کنند 
که برای کودکانتــان قوانینی بگذارید که قابل 
اجرا باشد یعنی همه موارد و مصالح و امکان 

اجرای آن را در نظر بگیرید. 
در غیراین صــورت دامنــه اش آن قدر گل و 
گشــاد خواهد شــد که هربار کودک به شکلی 
قانــون،  آن  و می فهمــد  دور می زنــد  را  آن 
چنــدان قانــون مهمی هــم نبوده اســت و 
کم کم شــما به همــان ماجرای پشــم و کلاه 

دچار خواهید شد.
گفتــم کودک، یاد تعطیلــی چند روز قبل و 
افتــادم. طبق  بین التعطیلین  مبحث شــیرین 
سنت آشنای آریایی، از قبل هم معلوم بود که 
خانواده ها برای این تعطیلی دندان تیز کرده و 
برنامه سفر و صله رحم و تمدد اعصاب و فرار 

از دست روزگار غدار را کشیده بودند.
 امــا وزارت آمــوزش و پــرورش  بنــا بــر 
مصالحی اعلام کرد که مدارس کشــور در روز 
بین التعطیلیــن دایر اســت و چندین و چندبار 
به کرات و سفت و قائم خط و نشانش را کشید. 
نتیجــه منطقی ماجرا این شــد کــه مدیران و 
دبیران به مدرسه رفتند و اغلب با کلاس هایی 
خالی یــا کم تعداد مواجه شــدند. اگر حضور 
مســئولان مدرســه را در بهترین حالت عمل 
به وظیفــه بدانیم، در هرحــال دانش آموزان 
و خانواده هایشــان تفقدی به پشــم های کلاه 

آموزش و پرورش نکردند.
 البته آنهایی که در خشــت خام چیزهایی 
بیشــتر از ما می بینند، لابد متوجه هســتند که 
دامنــه این رفتار رســیدن به همــان ماجرایی 
اســت که هرکســی هرکاری بخواهد می کند 
و یــک علــت مهمش آن اســت کــه قوانین 
وضع شده نه مطابق با واقعیت ها هستند و نه 

ضمانت اجرائی دارند. 
یاد خاطــره دبیــر بزرگــواری افتــادم که 
می گفت روز قبل از تعطیلی شــنیدم که یکی 
از دانش آموزانم به بغل دســتی اش می گفت 
امروز می رویــم قزوین و تا آخر تعطیلات آنجا 
هستیم. صدایش کردم و گفتم: اجازه گرفتی؟ 

گفت: اجازه؟! با اسنپ می رویم خانم.

 قصه هاي شهر

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

زنانی که من دیده ام

چند ســال پیش، در کنفرانسي بین المللي حضور 
داشــتم که دانشــجویان جوان را گردهم آورده بود 
تــا درباره  آخریــن پژوهش ها و دســتاوردهاي خود 
در رشــته هاي ریاضــي و فیزیک صحبــت کنند. در 
این کنفرانس که در شــهر زیبــاي اصفهان به همت 
دانشــگاه و مؤسســه خیریه «آراســته» برگزار شده 
بــود، دختران و پســران دانشــجو از اروپــاي غربي، 
شرق آســیا و آمریکاي شمالي حضور داشتند؛ اغلب 
دانشجویان دوره کارشناسي ارشد و دکترا که با عنوان 
«دانشــمندان جوان» در این نشست حضور پیدا کرده 

بودند.
هم آمــوزي  از  و  معاشــرت  لــذت  بــر  عــلاوه 
دانشــجویان، آنچه بیــش از همه توجــه میهمانان 
را بــه خود جلب کرده بود و مدام درباره  آن ســؤال 
مي کردند، تعداد زیاد دختران دانشمند ایراني بود. با 
دختري از دانمارک صحبت مي کردم که مي گفت در 
کل دانشــگاهِ آنها، او تنها دختري اســت که انتخاب 
کرده در رشــته هاي علوم محــض تحصیل کند. باور 
داشــت زنان دانمارکي و اروپایــي علاقه اي به چنین 
رشــته هایي ندارند و بــراي همین دولــت دانمارک 
و اتحادیه اروپــا، مدام در حال تدوین سیاســت ها و 
مشوق هایي هســتند تا زنان را نسبت به ورود به این 
رشــته ها ترغیب کنند. پســري از پرتغــال، دیگري از 
فنلاند و اســتادي از کانادا دنبال حــرف او را گرفتند. 
همــه مبهوت از اینکه چطور در ایران این همه دختر 
جــوان علاقه مند به تحصیــل در رشــته هاي علوم 
محض و این همه اســتعداد زنانه در این حوزه وجود 
دارد. بحث جذابي درگرفته بود، دوســتي به شوخي 
مي گفــت: «شــاید اشــکال در سیاســت گذاري هاي 
شماست، گویا سیاست هاي بازدارنده و محدودکننده 
در این زمینه مؤثرتر بوده اســت». هر آنچه هســت، 
اهمیت ورود دختران به رشــته هاي علمي به قدري 

زیاد اســت که از هشت ســال پیش سازمان ملل ۲۲ 
بهمن مــاه را به عنوان «روز جهاني دختران و زنان در 
علم» نام گذاري کرد چراکه فقط با حضور همه جانبه 
زنان در همه عرصه ها، امکان دســتیابي به توســعه 

پایدار فراهم خواهد شد.
متأسفانه همچنان در بسیاري از کشورها به علت 
حضور پررنگ کلیشه هاي جنسیتي، باور عمومي این 
اســت که ذهن زنان، توانایــي درک مفاهیم پیچیده 
علمــي را ندارد و خود زنان، اولین کســاني هســتند 
کــه تمایلي براي تحصیل در این رشــته ها ندارند. بر 
اســاس آمار یونســکو، کمتر از ۳۰ درصد از محققان 
در دنیــا، زن هســتند و حــدود ۳۰ درصــد از زنــان 
در دانشــگاه رشــته هاي علوم محــض، تکنولوژي، 
مهندســي و ریاضي را انتخــاب مي کنند و به تبع آن 
حضور زنان در مشاغل علمي مرتبط حدود ۱۲ درصد 
اســت. اما در ایران، زنــان در این زمینه هم پیشــتاز 
بــوده و کلیشــه ها را شکســته اند، به طوري که بیش 
از ۷۰ درصد از دانشــجویان رشته هاي علوم محض 
و مهندســي را دختران تشــکیل مي دهند، طبیعتا در 
مقایســه با مقیاس جهاني، زنان بیشتري در مشاغل 
علمي مرتبط فعالیت مي کنند و مسیر را تا به آنجا باز 
کرده اند که برترین جایزه ریاضي جهان (جایزه فیلدز) 
را از آنِ خود کرده اند. مریم میرزاخاني که بیشــتر ذکر 
داســتان زندگي اش در همین ســتون آمده، تا امروز 
اولین زني اســت که برنده جایزه فیلدز شــده است. 
او به جهانیان نشــان داده  براي درنوردیدن مرزهاي 
خلاقیت و علم، جنســیت، نژاد یا هر آنچه در اختیار 
و انتخــاب ما نبوده  اســت، بازدارنده نیســت. وجود 
مریــم، انگار قوت قلبــي  براي جامعــه بین المللي 
اســت تا باز اصرار کند براي دســتیابي به توســعه، 
حضور متوازن زنان و مردان لازم است و بگوید مسیر 
رشــد زنان انتهایي ندارد. مریم یکي از هزاران است، 
همه دختراني که با اعتماد به نفس در آن نشســت 
در دانشگاه اصفهان از بلندپروازي هاي خلاقانه شان 
سخن مي گفتند، نشانه هایي هستند از اینکه با اراده و 
پشــتکار مي توان بر کلیشه هاي متداول جنسیتي ترک 

انداخت و طرحي نو درانداخت.

ترکی بر کلیشه هاي جنسیتی

 سید ابوالحسن مختاباد
 روزنامه نگار و منتقد

 گیتى صفرزاده زهرا عمرانی 

 آگیم سولاژ

 پرنده آبی

حسنا یوسفي: دیروز کنفرانس ورشو در حالي برگزار شد 
که قرار بود مخالفت با جمهوري اسلامي ایران  هدف 
آن باشــد، اما اتفاقي که افتاد ایــن بود که مدتي مانده 
به آغاز مراســم، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اش در 
مورد نشســت #لهســتان به کلي کلمه ایران را حذف 
کرد و به این ترتیب کنفرانس لهســتان با عنوان «آینده 
صلــح و امنیت در خاورمیانه» و در چهار محور اصلی 
و بدون توجه ویژه به ایران آغاز شــد، هرچند میهمانان 
ایراني مراسم همه از مخالفان مشهور نظام جمهوري 
اســلامي بوده اند. در شــبکه هاي اجتماعي دراین باره 
تحلیل شــد که با رایزني هاي انجام شده دیپلمات های 
اروپایی گفته بودند اگر ایــن کنفرانس بر ایران متمرکز 
باشــد، در آن در ســطح وزیر خارجه شرکت نمی کنند، 
اما اتفاق دیگري نیز در شــبکه هاي اجتماعي رخ داد و 
بــار دیگر حمله کاربران فیك بــراي توجه ویژه به یك 
موضوع مشــخص شد. این بار توییتر مونیتور بي بي سي 
به تحلیل ۱۴ هزار توییت که قرار بود حامي این نشست 
باشــند پرداخــت و نتیجه گرفت اکثر ایــن توییت ها از 

هشت کاربر صادر مي شود.
به گزارش بي بي سي، طبق ارزیابی عمیق رسانه های 
اجتماعی اپوزیســیون ایران در مورد نشســت لهستان 

که بخشــی از تحقیقی گســترده تر در مــورد فعالیت 
رسانه های اجتماعی ایرانیان مخالف است، چند نکته 

مشخص مي شود:
 این اجلاس عمدتا به عنوان پیشنهاد ایالات متحده 
بــرای جلوگیری از همکاری ســایر کشــورها بــا ایران 
مورد توجه قرار گرفته اســت. علاقه مندان از هشــتگ
 #WeSupportPolandSummit استفاده کرده بودند. 
تجزیه و تحلیل بیش از ۱۴ هزار توییت از ماه گذشــته 
که از این هشــتگ اســتفاده کرده اند، نشان می دهد که 
اکثریت پســت ها فقط از هشت حســاب کاربری صادر 
شده است. به نظر می رســد این اتفاق ایجاد یک روند 
مصنوعی اســت که القاکننده حمایت مردم از اجلاس 
و به تبع آن نارضایتی گسترده از قدرت مستقر در ایران 
باشد.   از سوي دیگر دیروز در آستانه این نشست سبب 
شد تا کاربران بار دیگر به روابط دوستانه ایران و لهستان 
اشــاره کننــد و از خواهرخواندگي ورشــو و اصفهان 
یــاد کننــد و همین طور حضور برخي شــخصیت هاي 
ورشکسته ایراني در این نشست را به تمسخر بکشانند. 
البتــه براندازها توییت هاي بامزه دیگري هم  داشــتند 
و خود را از حمله به ســفارت لهستان در تهران باخبر 

مي دانستند؛ حمله اي که هیچ وقت رخ نداد. 

8 کاربر براي 14 هزار توییت مخالف 


